یوسف دورسون – شاعر ترک
ترجمه و تصویر: حبيبه نيك سيرتي
يوسف دورسون (Yusuf Dursun) شاعر و نويسنده‌ي ترك در سال 1949 در موسيِ بي لي (Musabeyli) شهر يوزگات (Yozgat) به دنيا آمد. 
در سال 1968 تحصيل در دانشكده تربيت معلم را به پايان رساند  در رشته‌ي زبان تركي از انستيتوي آموزشي ارزروم فارغ‌التحصيل شد و در سال 1991 از دانشگاه آناتولي ليسانس گرفت.
او سال‌ها به شغل معلمي پرداخت و زبان و ادبيات تركي تدريس كرد و در سال 1996 از دبيرستان محمد عاكف شهر الازي بازنشسته شد. 
يوسف دورسون پس از بازنشسته‌گي نيز تدريس را در يكي از موسسه‌هاي آموزشي خصوصي ادامه داد. 
اين معلم، شاعر و نويسنده‌ي ترك سال‌هاست كه ازدواج كرده و چهار فرزند دارد. 
آثارش – شعر، داستان‌هاي كوتاه و بلندش – از سال 1984 تا كنون در مجله‌هاي ادبي، هنري و فرهنگي چاپ مي‌شود. شعرهاي او ساده و سليس است و رنگ عرفاني دارد. 
يوسف دورسون در زمينه‌ي شعر جايزه‌هاي بسيار گرفته است. 
آتش سوزي در چشم عشق
به چشمي كه ما را به آتش سوزي عشق نبرد
چشم نبايد گفت
خاموش شده است در كوره ]چنين چشمي[
به آتشي كه با يك نفس دميدن خاموش شود
نياز نداريم
براي كسي كه حسرتت را دارد 
چشم عشق لازم است 
آخرين عشق 
اي دل! 
اين چه رويا، اين چه خيال، اين چه انديشه‌اي است؟
عشق
سرتاپاي هر ذره را در خود پيچيده...
با اين همه عشق و شور، گويا آخرين عاشق هستي؛
كه در قفايت ليلا ره پيموده است. 
تقديم به همسرم به مناسبت 
بيست و نهمين سال ازدواجمان
يك عمر كافي نيست
ثانيه‌هايي كه سال ناميده مي‌شود، 
يك يك مي‌گذرد
هنوز دلم در پي عشق تو مي‌دود
با اجازه‌ات
در كنار هم زندگي خواهيم كرد 
و با هم خواهيم رفت
خدايا!
بيست و نه سال ديگر به ما بده!
